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Extended Abstract 

Introduction:  
In Haras, which is a written novel by Nasim Marashi, a number of subjective conditions have 

been illustrated in which the notion nof place has been given a dominant role with respect to 

their formation. The novel story concentrates on the life of a woman named Nawal and her 

family, who forced to move from Khorramshahr city to Ahvaz city due to war, but she cannot 

separate herself from the Khorramshahr life memories. The objective relationship between the 

female subject and the objective place of Khorramshahr, which has lost its placiality nature, is 

disconnected. Thus, she cannot establish a relationship with Ahvaz, her new objective place. 

These conditions cause the subject to experience a crisis in her personal life. Thus, in this novel, 

the place has become an important element in the formation and destruction of the textual 

subject identity. 

Methodology:  

Considering the Semiotics perspective, space and place are formed by the presence of the 

subject. In some cases, the space dominates the subject in such a way that the subject loses its 

control over the place. In some other cases, the subject dominates the space and applies its 

actions to the place. Due to the mutual influence between man and place, the place can have a 

discourse application. The place transforms raw nature into culture and is the product of cultural 

activity in space. In addition, the place can classify and give meaning to the empty space. The 

place formation, as a symbolic system which is in a two-way interaction with the formation of 

cultural subcodes, makes the place relations meaningful. In this paper, it will be shown that how 

the female subject in the novel "Prune (Haras)" establishes a discourse relationship with the 

place and can create a transcendental place despite the identity disconnection. 

Results and Discussion:  

In this novel, the element of place has been given a conceptual function and the content of the 

text is written based on it. The place becomes especially important in this novel, because 

leaving the hometown is its main core and the human is encountered with movement and place 

change during travel. Human and place influence each other, which means the place is a factor 

in giving identity to human and the human also gives identity to the place. Every experience 

happens in a place and the place gives meaning to the related characters and actions. When 

external issues, such as natural disasters or war, cause a temporary or permanent place change, 

the sense of place becomes more apparent. Among the investigated places, Dar Al-Tala, which 

is the main place of the story, is transcend to such an extent that at the end of the story, the 

place object becomes the owner of the human subject and Nawal is introduced as "property of 

the palm trees". This is in exact contradiction with the normal situation in which palm trees 

belong to humans, and the humans own palms and objects. 

Conclusion:  



In the provided research, a semiotic-based analysis has been applied to the notion of place and 

its discourse function in the novel based on the theoretical concepts. Transforming the place 

into the space leads to tension in the sensory-perceptual conditions of the subject, in such a way 

that the female subject is disconnected from her previous mythical and symbolic place 

(Khorramshahr) and is not however stabilized in the new place (Ahvaz). This leads to pre-

tension, post-tension, place disconnection, and identity disconnection. Consequently, the subject 

could not establish a here-now relationship with the new place. Her relationship with the new 

place is an attendance- absent one. As a result, the subject of the act creates a transcendental 

place naming Dar al-Tala'a. Transcendental space provides such kind of presence in which 

imaginations and subjectivities lead subject towards what she desires. Nawal's presence in Dar 

al-Tala'a and her attachment and attention to the palm trees make them sprout and this place 

turns from a physical place into a transcendental place. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

گیری آن ها در شکلکند که مکانای را ترسیم میاز نسیم مرعشی شرایط سوژگانی هرسرمان  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

کوشد به این پرسش معناشناختی متن این رمان، می -نقش مهمی دارند. مقالۀ حاضر با تحلیل نشانه

کند؟ در گیری هویت سوژة متنی چه نقشی ایفا میمندی در شکلپاسخ دهد که مکان و مکان

نظر شوشی، به -تحلیلی و مبتنی بر تحلیل گفتمان تنشی -رویکرد توصیفی پژوهش حاضر، با

ای گونهادراکی سوژه را به -شدن به فضا، شرایط حسیمندی از راه تبدیلرسد مکان و مکانمی

ای و نمادین پیشین خود )خرمشهر( گسسته دچار تنش کرده است که سوژة زن از مکان اسطوره

تنیدگی و از( استوار نشده است. استوارنشدن در مکان جدید، پیششده و در مکان جدید )اهو

تنیدگی ایجاد کرده و گسست مکانی، گسست هویتی را نیز در پی داشته است. بنابراین سوژه پس

اکنون برقرار سازد. رابطۀ او با مکان جدید، حضور غایب است.  -نتوانسته با مکان جدید رابطۀ اینجا

آفریند. مکان استعلاییِ دارالطلعه، می« دارالطلعه»کانی استعلایی به نام در نتیجه سوژة شوشی، م

های عنوان محل خلق ارزشهای سرگردان متن به آن بهو جایی است که سوژه« مکان فضاشده»

دهد استعلابخشی به مکان، راهبردی تخیلی است که سوژة نگرند. نتایج تحقیق نشان میجدید می

 .آن بر گسست هویتی ناشی از گسست رابطه با مکان واقعی غلبه کند خواهد با کمکشوشی می
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 پیشگفتار. 1

کند که بر اثر جنگ اش را بیان میماجرای زنی به نام نوال و خانواده هرسنسیم مرعشی در رمان 

های زندگی در تواند از خاطرهاما نوال نمی ؛کنند)عامل بیرونی( از خرمشهر به اهواز نقل مکان می

گذارد تا به خرمشهر بازگردند، در های مختلف همسرش را تحت فشار میخرمشهر جدا شود و به شیوه

کنند که خرمشهر شهری ویران شده است و زندگی در آن ممکن نیست. همگان تأکید میشرایطی که 

مندی خود را از دست داده گسست رابطۀ عینی سوژة زن با مکان عینی خرمشهر که دیگر ماهیت مکان

در شرایط تنشی  ،رو)اهواز( رابطه برقرار سازد و ازاین دهد که او با مکان عینی جدیداست، اجازه نمی

اش به شود سوژه در زندگی شخصیگیرد. این شرایط سبب میو شوشی بسیار بد و خطرناک قرار می

گیری و از هم پاشیدن هویت سوژة متنی در بحران دچار گردد، بنابراین مکان به عنصری مهم در شکل

تمانی آید آن است که از منظر تحلیل گفاین رمان تبدیل شده است. پرسشی که در این میان پیش می

چه فرایندهای تنشی و شوشی در نسبت میان مکان، تغییر مکانی و هویت و تغییر هویتی سوژه شکل 

مندی پیوسته تواند هویتمندی در صورتی میشوشی مکان -از منظر تحلیل گفتمان تنشی ؟گرفته است

 ،در غیر این صورتاکنون برقرار نماید،  -ای بر مبنای اینجا و پایدار ایجاد کند که با سوژه رابطه

گسست مکانی، گسست هویتی سوژه را در پی خواهد داشت. بنابراین پرسش بعدی که به خودی خود 

رخ خواهد داد، این است که سوژة گسسته در چنین شرایطی چگونه خواهد توانست بر این گسست 

د ارزش های جدید از منظر گفتمانی این امر از طریق ایجاد فضای استعلایی و ایجا ؟هویتی غلبه کند

 هرسممکن خواهد بود. پژوهش حاضر تلاش خواهد کرد این فرضیه را بکاود و نشان دهد سوژة رمان 

چه نسبت گفتمانی با مکان برقرار کرده و در صورت گسست هویتی چگونه مکان استعلایی ایجاد کرده 

تواند مکان را به سمت ژه میاست. مکان و فضا قابلیت تغییر و تبدیل به یکدیگر را دارند و دخالت سو

شرایط اوجود لۀ آن است که سوژه بشدگی حرکت دهد. مسأا به سمت مکانفضاشدگی و فضا ر

 مبدل سازد؟  « مکان استعلایی«را به « مکان فضاشده»تواند تنشی، چگونه می

معناشناسی، کارکردهای  –رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و در چارچوب نظری نشانه پژوهش پیش

 دهد.مورد بررسی و تحلیل قرار می هرسگفتمانی مکان را در رمان 

توجه قرار گرفته شناسی موردهای نشانهسایر حوزه شناسی وکارکرد گفتمانی مکان، کمتر ازنشانه

ی و شناسهای محدودی در این زمینه کار شده است و پژوهشی که نشانهها و مقالهنامهاست و پایان
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منتشر شد، مورد  1366نسیم مرعشی که اولین بار در پاییز  هرسکارکرد گفتمانی مکان را در رمان 

توان به موارد اند، میهایی که به بررسی مکان پرداختهجمله مقالهسی قرار داده باشد، یافت نشد. ازبرر

 زیر اشاره کرد:

( به بررسی کارکردهای 1361« )مکان، جنسیت و بازنمایی سینمایی»فرزان سجودی در مقالۀ 

پردازد و فرهنگی مکان و همبستگی معنادار میان مکان و جنسیت و توصیف ساختاری روابط مکانی می

های گذاری فرهنگی شده و در سطحمعتقد است که مکان، هر فضایی است که وارد قلمرو ارزش

ی مکان و نقش آن در تولید و شناسنوع»حمیدرضا شعیری در مقالۀ  متفاوت دلالت وارد شده است.

دارد که هیچ پردازد و بیان می( به بررسی موقعیت اتصال و تعامل سوژه با مکان می1361) «تهدید معنا

دهد که مکان شدگی مکان نشان میمکان است. نوع ،طور مطلقطور مطلق، فضا و نه بهکجا، نه به

تواند از فضابودگی تا گونه که فضا میتا فضاشدگی در سیلان باشد، همان بودگیتواند از مکانمی

های مناسبات مکانی و بازتولید کلیشه»شدگی در نوسان باشد. ندا کاظمی و همکاران در مقالۀ مکان

های ( با بررسی نسبت1365« )و معنای شب اطوبجنسیتی: تناظر دنیای ذهنی و دنیای عینی در رمان 

شود. رضا رضایی و گر و به واسطۀ جنسیت نشاندار میاند که مکان چگونه دلالتداده مکانی نشان

« بزرگ بانوی روح منمعناشناختی استعلای مکان در داستان کوتاه  -تحلیل نشانه»همکاران در مقالۀ 

راه  حضوری با دنیای اطرافادراکی ناشی از هم -کنند که سوژه با اتکا به تجربۀ حسی( بیان می1366)

و هستی « دیگری»یافتی تازه از برد و درکند و تا مکانی استعلایی پیش میرا برای فضاشدگی باز می

 «بیژن نجدی کشانشب سهرابکارکرد گفتمانی مکان در »دهد. ابراهیم کنعانی در مقالۀ دست میبه

ی و استعلایی در های مختلف پیوستاری، ناپیوستار، القایی، گردبادکند که مکان( بیان می1368)

ها همواره از کارکردهای کنشی، شوشی، عاطفی، القایی، کنند و این مکانگفتمان، نقش ایفا می

های معناشناسی مکان در عکس -نشانه»ند. افسانه کامران در مقالۀ و استعلایی برخوردار ایاسطوره

تقد است که محور و اهمیت کند و مع( اهمیت مکان در عکس خانوادگی را بیان می1363) «خانوادگی

های تاریخ عکس خانوادگی، مکان در عکس خانوادگی بر حول مفهوم خانه است و عمدة عکس

شناختی عنصر مکان در بررسی زیبایی»سودای بازگشت به خانه را در سر دارند. جواد اصغری در مقالۀ 

ویسی مانند جریان سیال ذهن، نهای مدرن داستان( معتقد است که عنصر مکان در شیوه1388) «داستان

 است.« مونتاژ مکان»ها ترین آنکاربردهایی نو یافته که اصلی

زمان و مکان در »نامۀ : پایاناند ازاین زمینه کار شده عبارت های دیگری که درها و مقالهنامهپایان
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اثر سیده زهرا  دا اثر سحر خلیفه و الصبار )بررسی تطبیقی دو رمان ادبیات پایداری ایران و فلسطین

 تعیین موقعیت شهر خیالیبررسی بعد زمان و مکان در کتاب »نامۀ پایان ؛(1361 )الوار، نوشته «حسینی(

اثر بابا گوریو بررسی مکان و زمان در رمان »نامۀ پایان ؛(1360 )کیانی،نوشته « اثر آلن رب گریه

به قلم « های زمان و مکان روایی در قصص قرآنیمؤلفه»مقالۀ  ؛(1365 زاده،نوشته )حسین« بالزاک

به نگارش «  موسم الهجره الی الشمال تقابل مکان و کارکردهای معنایی در رمان»مقالۀ  (؛1388 )حرّی،

)بررسی موردی  کارکرد مکان داستان در ارائۀ عناصر پایداری»(؛ مقالۀ 1362ان،)محمدی و همکار

 .(1365 )زودرنج و گلزار خجسته، به قلم «احلام مستغانمی( اثر ذاکره الجسدرمان 

مورد بررسی قرار  هرسعنصر مکان از دیدگاه نشانه ـ معناشناختی در رمان با توجه به موارد بالا، 

نگرفته است. در این مقاله، ظرفیت استفاده از مکان را در طراحی شخصیت و پیشبرد داستان با تأکید بر 

 تنشی بررسی خواهیم کرد.های عاطفی و جنبه

 . مبانی نظری پژوهش2

 شناسی، مطالعات مربوط به نشانه را دگرگون کرده است.نشانه ـ معناشناسی در کنار مباحث دیگر نشانه

شناسی پدیدارشناختی شناسی ساختارگرای محض به نشانهتحولی که راه را برای عبور از نشانه»

شناختی را به این حوزه راه داده است، عواملی که معرفتو روحمند بازکرده و عوامل 

شود کند و همین امر سبب میهای معنادار را محاسبه و ارزیابی و به ارزش تبدیل میمدلول

)داودی « های کامل یا استعلایی تغییر یابندها در مسیر حرکت خود به نشانهنشانه

 (.108:1361مقدم،

شناسی کلاسیک و وجود، مبنای عبور از نشانه»کند که ن میبیانقصان معنا گرمس، در کتاب  

گرا و غیرمکانیکی و وجودمدار است و معتقد است که معناشناسی پساساخت -گرا به نشانهساخت

شناسی لازم در گرو نقصان وجودی یا باطنی نشانه است. او و فونتنی به تبیین راهکارهایی معرفت

ادراکی نشانه به جنبۀ وجودی  -ها یعنی با رجعت به اصل حسیآن توان به واسطۀپردازند که میمی

 (.62-63:1367 شعیری،«)نشانه ـ معناها نزدیک شد

توان در آن توان آن را ترک کرد، بلکه میشناسان معتقدند که همه جا فضا است و نمینشانه 

 جا شد. جابه

پذیر است. در فضا و زمان امکانها ها فقط با قراردادن آنهمه چیز فضاست و شناخت پدیده»

« توان گفت که تولیدکنندة معنا هستندفضا و مکان، زبان و گفتمان خود را دارند و به نوعی می
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 (.118:1361)عباسی،

شوند. به اعتقاد ولی سبب تولید حس می ؛کنندهای پدیداری مکان فیزیکی را اشغال نمیابژه

های پدیداری وجود دارند که هیچ مکان فیزیکی دهدکه ابژهمعناشناسی مکان نشان می -نشانه»شعیری، 

کنند و معناساز هستند. در مکان فیزیکی به محض ولی با این حال تولید حس می ؛کنندرا اشغال نمی

شود و همزمان فضای دیگری را به خود که یک ابژه فضایی را اشغال کرد، در آن فضا ثبت مینای

 .(327:1367 شعیری،«)دهداختصاص نمی

های مکانی آن، فضای خاصی دارند. های خاص خود را داراست و مشخصههر مکان، ویژگی

دهند که مجموع های معنایی مکان را تشکیل میمحیط و عناصر به وجودآورندة مکان، مشخصه کیفیت

وانند تهای معنایی باشند، نمیهایی که فاقد مشخصهآفریند. مکانها در ذهن خواننده فضایی میآن

 دربارة مکان و زمان اثر اطلاعاتی به خواننده بدهند.

 شناسی مکان. نشانه2-1

 های شناختی، عاطفی و ادراکی پیوند دارد. شناسی مکان، با تجربهنشانه
شناسی مکان به سبب ارتباط با تجارب حسی، عاطفی و ادراکی، خوانشی از رویکرد نشانه»

در بررسی تصویر ذهنی مخاطبان، همواره بازگشت به ابعاد های اصلی مکان ارائه داده و سازه

دوست، البرزی، سخاوت«)فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و هویتی مکان را مدنظر قرار داده است

62:1368- 61.) 

 سازد و محصول فعالیت فرهنگی در فضاست. مکان، طبیعت خام را به فرهنگ مبدل می

کند، یعنی به بندی شده و معنادار تبدیل میشده، طبقه مکان، فضای تهی را به فضای اشغال»

ای در تعامل مثابۀ یک نظام نشانهگیری مکان بهکند و شکلمکان زیست فرهنگی تبدیل می

گیری زیررمزگان فرهنگی که به مکان و روابط مکانی معنا دوسویه است با شکل

 (.81:1361سجودی،«)دهدمی

های وجود آمدن مؤلفهعنوان نقش مکمل در بهماعی و معنایی بهان بر ابعاد اجتشناسی مکنشانه 

 ساز دلالت دارد.مکان

در مواجهۀ فرد با مکان و در پروسۀ برقراری ارتباط بین عینیت و ذهنیت، صورت و محتوای »

تر از برداشت و تعامل وی با شناسانه، خوانشی عمیقمکان به واسطۀ فرد، به مدد رویکرد نشانه

 «آورددست میساس ارتباط مکان با احساسات، تعلقات، تجارب و ذهنیت وی بهمحیط برا
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 (.62:1368دوست، البرزی، )سخاوت

 1. مکان پدیداری2-2

مکانی بدون حضور سوژه وجود ندارد. زمانی که حضور سوژه همراه با عواطف باشد، مکان نیز 

کند و به مکان فرامکانی تبدیل یابد. در چنین مواردی مکان از خود عبور میحضوری جسمانی می

 شود. می
تفکر مکانی، تفکری است وابسته به احساسات و عواطف، عواطفی که ریشه در حضور فعال »

خوبی نشان داده است که جسمانه با حضور وژه در مکان دارد. نشانه ـ معناشناسی عواطف بهس

 «نیرومند خود بر مکان اثرگذار است. به همین دلیل، تفکر مکانی، تفکر عاطفی است

 به نقل از پرت(.  106:1361)شعیری،

 د. گیرادراکی سوژه شکل می -مکان پدیداری، مکانی است که در اثر حضور حسی

یابد و سوژه سان مکان در زیر پوستۀ خود جریان میشود و بدیناین حضور به مکان منتقل می»

دهد و او را از مکان و زمان حاضر به مکان و زمان گذشته و آینده را در وضعیتی سیال قرار می

 (.156:1368)کنعانی،  «دهد. چنین مکانی، مکان زایش تخیل و فرامکان استسیر می

گرفتن در که باعث گریز سوژه از خود و قراردارد، بلدر حقیقت مکان، سوژه را در خود نگه نمی 

شود. به دلیل حرکت سوژه به سوی فضاشدگی است که مکان پدیداری می« آنجا»و « اینجا»مرز 

 ادراکی سوژه را به دنبال دارد.  -گردد و حضور عاطفیمی

است و آنچه مکان نامکانی است، سبب شده است تا  فاصلۀ بین آنچه مکان تخیلی ـ زبانی»

شود، یعنی زیر مکانیتی غیرفیزیکی برای مکان قائل باشیم. در این وضعیت مکان پدیداری می

 (. 110:1361)شعیری، «آنکه مکانی مشترک و همسان باشدگیرد بینگاه هر سوژه شکل می

و یک ابژه همزمان در چندین مکان حضور  رودداشتن به مکانی از بین میدر نظام پدیداری، تعلق

 دارد، حتی زمانی که در حال تغییر مکان از جایی به جایی دیگر است.

 2. مکان استعلایی2-3

که حرکت اندیشه و حضور سوژه در فهم و درک ای یعنی ایناستعلای نشانه»، «تیایبرو تاراس»به عقیدة 

مکان  .(230:1367 )شعیری، «یابد و به استعلا برسد او از مکان متوقف نگردد و فراتر از آن استمرار

                                                                                                                                  
1. Espace phénoménal 

2. Espace transcendental 
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چه که ه سمت آندهد که تصورات و ذهنیات، او را باستعلایی، سوژه را در نوعی از حضور قرار می

 دهد. آرزو دارد، سوق می

دهد تا از مکان عینی فاصله بگیرد و اندیشه و تخیل خود را مکان استعلایی به سوژه امکان می»

مکان آرمانی به پرواز درآورد. این مکان، سوژه را در ارتباط حسی ـ ادراکی با در زمان و 

سازد که وجهی پدیداری و ای از حضور مواجه میدهد و در نتیجه او را با گونههستی قرار می

 (.157:1368)کنعانی،  «شناختی داردهستی

رسد. در این ا به استعلا میشدن آن به فضگرفتن مکان و تبدیلدر حقیقت سوژه همزمان با اوج 

 شود. دهد و خود کنشگر از او جدا میزمان است که گسست در سوژه روی می

شود، عنصری است که مکانیت مکان را حذف چه که سبب گریز خود سوژه از مکان میآن»

جاست که مکان به فضا دهد. در ایننموده و آن را به سوی فضایی فراتر از آن مکان سوق می

 (.230:1367)شعیری،  «پذیردگردد و استعلا صورت مییل میتبد

گردد و در این فضا سوژه، ضمن های مادی مکان میدر حقیقت استعلای مکان باعث حذف جنبه 

که سنگینی حسی در  «من»شویم: حضور حاضر بودن، غایب هم هست. پس با دو نوع حضور مواجه می

گریز از آن تا مرز استعلا و تغییر وجود ن است و امکانکه سبکی در مکا« ودخ»مکان است و حضور 

 دارد.

 . کارکرد گفتمانی مکان2-4

گاه از مکان همه جا مکان است. ما هیچ»باشد.  تواند برای ما حکم مکان را داشتهدر حقیقت هر جا می

هیچ کنش و یابیم، بنابراین کنیم و به مکانی دیگر راه میشویم، بلکه مکانی را ترک میخارج نمی

گیرد. مکان چه انتزاعی باشد و چه عینی، مکان است و تولید معنا شوشی خارج از مکان صورت نمی

   .(67:1361)شعیری، «کندمی

گذارند. گیرد. انسان و مکان بر یکدیگر تأثیر میبه واسطۀ حضور انسان مکان یا فضا شکل می

بخشد. هر گونه که مکان عامل هویت بخشیدن به انسان است، انسان هم به مکان هویت میهمان

ای دو طرفه وجود دهد. سجودی معتقد است که بین مکان و انسان رابطهای در مکان روی میتجربه

 دارد. 
یک رابطۀ نشانگی دوسویه بین انسان و مکان وجود دارد. گاهی این انسان است که با مکان »

کند. انسان به مکان معنا یابد و گاهی این مکان است که با انسان تشخّص پیدا مییت میهو
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های شود که منشأ معنای نشانهای تمایزی مییابد و مکان وارد شبکهدهد و با مکان معنی میمی

 (. 80:1361)سجودی،  «شودمکانی می

 مکان به دلیل همراهی انسان با آن دارای هویتی معنادار است. 
هیچ مکانی نیست که به نحوی به هویت سوژه مرتبط نباشد و هر مکان، هویتی مکانی است »

ادراکی. پس مکان  -بخش، حسیانگیز، آرامششناختی، اضطرابمعنادار، عاطفی، انسان

ان، بلکه به سبب تعامل و آمیختگی انسان با معنادار است و این نه به دلیل حضور فیزیکی مک

 (.232:1367)شعیری،  «باشدمکان می

 بودنِبخشد. مکانهای آنان معنا میکنشها و توان گفت که مکان به شخصیتبه بیانی دیگر می

 یابد. ای میکند، اهمیت ویژهمعنایی جدیدی که پیدا می -مکان با توجه به وضعیت نشانه
تواند مکان را ا توجه به فرآیند معنایی، همیشه یکسان نیست و روایت میکارکرد مکان ب»

های جدید را در آن ثبت کند، پس روایت در تغییر یا بازپردازی معنای بازپردازی و ارزش

 (.65:1362)رضایی و همکاران،  «کننده داردمکان، نقشی تعیین

 هرس. تحلیل گفتمانی مکان در رمان 3

توان آن گیرد که میانسان و شیوة تعامل میان او و مکان، دو مکان گفتمانی شکل میبا توجه به کنش 

 نامید.  2بافتار -و مکان 1ایرا نظام مکانی شبکه
ای، داند. مکان شبکهها میای را لاندوفسکی، مکان قراردادی چرخش ارزشنظام مکانی شبکه»

توان آن را طوری که میدهد. بهرار میها را در فضایی میان گسست و پیوست در نوسان قسوژه

ها و شود که در آن ابژهای، مکان به فضایی بدل میگسست نامید. در مکان شبکه -مکان نه

بافتار از نظر لاندوفسکی،  –جا شوند؛ اما مکان راحتی حرکت کنند و جابهتوانند بهها میارزش

 (.150-155:1368)کنعانی،  «مکان عملیاتی تسلط بر جهان چیزهاست

سوژه تسلط خود را بر مکان از دست  ،یابد که در این صورتدر مواردی فضا بر سوژه تسلط می

های خود را بر مکان سوژه کنش ،شود که در این صورتدهد. زمانی هم سوژه بر فضا مسلط میمی

 یابد.مانی میکند. با توجه به تأثیر متقابل انسان و مکان بر یکدیگر، مکان کاربرد گفتاعمال می

 . خلاصة داستان3-1

                                                                                                                                  
1. Réseau 

2. Tissu 
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، 1356دهد. با هجوم عراق به ایران در سال ه. ش روی می 1376تا  1356های وقایع داستان بین سال

گیرد. نوال، شخصیت اصلی زن در این جمله خرمشهر مورد حمله قرار میشهرهای مرزی کشور از

دهد. پیشروی نیروهای عراقی برای دست میداستان، پسر و اقوام نزدیکش را در اولین روز جنگ از 

شود که رسول، همسرش نوال را برخلاف میلش از خانه و زادگاهش خارج کند و اشغال شهر سبب می

شوند. نوال در اهواز، پیوسته منتظر خبر آزادی خرمشهر است، تا در اهواز، در منزل مادر رسول ساکن 

ی بودن منطقه، امکان زندگی در شود، به دلیل امنیتد میاما زمانی که خرمشهر آزا ؛به شهرش بازگردد

اش است. حس تعلق به له را باور ندارد و خواهان بازگشت به شهر و خانهأجا وجود ندارد. او این مسآن

ها گمان آورد که سالوجود میاش تصوری در او بهمردهای زندگی آن مکان و از دست دادن بیشتر

اما آرزوی داشتن پسر،  ؛شوده است. با آنکه در اهواز صاحب دو دختر میکند مردی در شهر نماندمی

تنها موجب آرامش او کند. این کار نه جادارد دختر سومش را با پسر شخصی دیگر جابهاو را وامی

شود به درخواست رسول، خانه را ترک کند و نخست به خرمشهر سپس به شود، بلکه مجبور مینمی

که ساکنان آن، زنانی هستند که نزدیکانشان را در « دارالطلعه»فتن نوال به روستای دارالطلعه برود. ر

های خشک روستا، او تصمیم شود. با دیدن نخلاند، باعث تغییر در روستا میجنگ از دست داده

زنند و اهالی ها با مراقبت نوال جوانه میها مادری کند. پس از چند سال، نخلگیرد که برای نخلمی

ها هم سبز شوند و زندگی دوباره به روستا برگردد. رسول، دختر بندند که بقیۀ نخلوستا امید میر

رود. او پس از مرگ اما دختر بعد از شش سال از دنیا می ؛گیردسومش را با خواهش و التماس پس می

ته و خرمشهر جا خاطرات گذشرود و در آننه، به دارالطلعه میدخترش، برای بازگرداندن نوال به خا

کردن های روستا برای اینکه اجازه دهد نوال تا زمان جداشود. رسول به درخواست زنبرایش زنده می

ها و روستا، خاطر او به نخلمشاهدة تعلق کند. دیدار با نوال وجا بماند، توجهی نمیا در آنهجوانۀ نخل

در او نسبت به نوال رخ داده  پوشی و زدودن کدورت شش ساله کهسبب می شود که رسول، با چشم

شود که گاهی دخترانش را برای دیدار نوال بود، اجازه دهد نوال در روستا بماند و حتی راضی می

 بیاورد.

 : خرمشهر، اهواز، دارالطلعههرسهای مکانی در رمان . نشانه3-2

پردازیم: خرمشهر، اهواز و دارالطلعه. هایی که در این رمان قرار دارند، به بررسی سه مکان میاز مکان

ها به ها دارند، قابل توجه است. این مکاناهمیتی که این سه مکان در روند داستان و تحول شخصیت
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شوند. ها تجربه میها در آنبخشند و حوادث و رویدادهای زندگی شخصیتهای انسان ارزش میتجربه

ها فضایی بودن، خاصیتی از بودن در جهان است و هستی فضاها منبعث از مکان»بنا به نظر هیدگر، 

 .(233:1360 )پرتوی، «هاستاست. فضا حاصل ادراک متوالی مکان

 نوستالژی و زایش اسطوره، خرمشهر؛ مکان. 3-2-1

اما با شروع جنگ و حمله به این شهر و از دست رفتن  ؛خرمشهر پیش از جنگ، شهری آباد بوده است

مکانی که مرجعیت مکانی »مقاومت مردم به شهری ویران تبدیل شد. به اعتقاد شعیری،  اوجودآن، ب

« زایشی»کند مکان کند، ویژگی زایشی مجدد پیدا میداشته و به دلیل شرایط جدیدی که پیدا می

گردد و معنای جدیدی های جنگ به مکانی ویژه تبدیل میۀ مکاناز میان هم« خرمشهر»شود. نامیده می

بوده، نیست و به دلیل روایت بزرگ جنگی که دیده  گیرد، یعنی دیگر خرمشهری که قبلاًبه خود می

ای تبدیل ای مقاومت که در آن اتفاق افتاده است، به مکانی روایی و اسطورهاست و فرآیند اسطوره

  .(108:1367 )شعیری، «شده است

ای که زمانی که مجبور به ترک گونهوال، ارزش مکانی بالایی دارد، بهخرمشهر و خاطراتش برای ن

هر از دست نسبت با خرمش شود، در نظرش اهواز، ارزش مکانی خود را درآن و زندگی در اهواز می

 . داند و هر لحظه منتظر بازگشت به خرمشهر استجا مهمان میدهد و خود را در آنمی

هایی نبود که اینجا داشت. نوال اینجا مهمان بود. خانۀ داشت. چیزهایش ایننوال دست برنمی»

 (.160 -165:1368)مرعشی،  «اشگرفت. کنار خاک بچهاو خرمشهر بود هنوز. آنجا آرام می

زندگی گیرند. نوال، بیشتر در دنیای ذهن رسول و نوال پس از ترک زادگاه، در تقابل با هم قرار می

آید، به نوعی مناسبات وجود میدنبال آن تصوراتی که در ذهنش به کند. وابستگی او به گذشته و بهمی

ولی او نیز زمانی که به دارالطلعه  ؛کوشد گذشته را فراموش کندمکانی است. در مقابل، رسول می

ن او نیز پس از زند و ذهرود، خاطرات زندگی در خرمشهر و آرزوی بازگشت در او جوانه میمی

ها با گذشت زمان یا رجوع به چرا که خاطرات انسان ؛گیردها در ارتباط با مناسبات مکانی قرار میسال

 شود.آن مکان یا مکانی مشابه به یاد آورده می

خواست برگردد خرمشهر و کل بار بود که با تمام وجودش میبعد از این همه سال، اولین»

فهمید در آن روزهایی که اش پاک شود. دیگر نوال را میز زندگیروزهای بعد از خرمشهر ا

گفت خرمشهر دیگر آن کرد و التماس که برش گرداند خرمشهر و هرچه رسول میگریه می

 (.23:1368)مرعشی،  «شدخرمشهر نیست، باورش نمی
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جنگ، جمله سوانح طبیعی یا وقوع شود که مسائل بیرونی ازآشکار میزمانی حس مکان بیشتر 

تالژیک را نیز به همراه موجب تغییر مکان موقتی یا دائمی فرد شود. حس مکان برای نوال، حسی نوس

ادگاه و کند، به زآمده ترک میای که زمانی که خانۀ رسول را به دلیل اختلاف پیشگونهدارد، به

ای است که حاضر است ق و دلبستگی در او به اندازهجا زندگی کند. این تعلّرود که در آناش میخانه

جا اتاقی برای خود باقی نمانده است، بماند و در آن ای از آناش که اکنون به جز دیوار نصفهدر خانه

گونه که تصاویر آورد. هماندست میاش، خرمشهر، بهآرامش را در خانهچون  ؛بسازد و زندگی کند

اطرات نوال است که به خرمشهر، بخشد، خهاست که به مکان هویت میذهنی افراد و خاطرات آن

کند. برای نوال، خرمشهر، مکان برتر است، بخشد و این مکان را برای او مکانی آرمانی میهویت می

 قراری او را به دنبال دارد.یابی و تسلط به آن مکان، اوج بیخروج از آن مکان و عدم دست

 مکان عنصر بدون اهواز؛ مکانی .3-2-2

نگرفتن و شوند. انسجا ساکن میآمده، رسول و نوال در آنمکانی است که به دلیل شرایط پیش اهواز،

شود که در این مکان سرگردان و پیوسته در آرزوی بازگشت به قراری نوال در اهواز باعث میبی

عدم  ها را به دلیلخرمشهر باشد. این سرگردانی او را از توجه به خانه و وسایل خانه که رسول آن

دارد. نوال خواهان خانه و وسایل خویش است و از بین همراهی نوال، به تنهایی خریده است، بازمی

اما اندیشه و فکرش در جایی فراتر از  ؛اش را در خرمشهر باور ندارد. او در اهواز حضور داردرفتن خانه

در همان مکان « من» گردد واو جدا می« خود»کنشگر از « من»کند. در این صورت اهواز سیر می

طور فیزیکی در مکان توان بهمی» شعیری معتقد است که شود. او از آن مکان دور می« خود»ماند و می

از آن مکان سیر کنند. در  توانند در جایی دیگر و فراتراما در حقیقت اندیشه و تفکر می ؛ حضور داشت

نوال در خانۀ  .(230:1367 عیری،)ش «جاست که کنشگر دچار نوعی گسست با خود شده استاین

سپارد است، می راهی که از رسول جدا شدهخودشان در اهواز،آرام و سنگی است و خودش را به کوره

 شود. اش مثل قبل نمیچیز زندگیداند که هیچو می

سازد و تلاشی نداشتن نوال به مکانی خاص یعنی اهواز، او را از نظر هویتی دچار بحران میتعلق

 ؛دهدکند. وظایف روزمره و رسیدگی به همسر و فرزندانش را انجام میبرای تعامل با اطرافیانش نمی

کند و تحمل ماندن در اهواز را ندارد. زمانی به تعامل آلش، خرمشهر، سیر میولی ذهنش در مکان ایده

ت. شور و ش اسافتد و آن بارداری مجددمی پردازد که اتفاق جدیدی در زندگیدر این مکان می



 (46 یاپی)پ 1413 بهار، 1دهم، شمارة سیزدورة  ،یداستان اتیّپژوهشنامة ادب 77
 

 

که در اوایل بارداری فرزند، پسر تشخیص داده شده آید، به دلیل آنوجود میها بهنشاطی در خانۀ آن

 ؛شودکند و منتظر تولد نوزاد میاش بیشتر توجه مین است که نوال به خانه و خانوادهاست. در این زما

د آن را بپذیرد؛ زیرا مشتاق داشتن پسری توانیابد این فرزندش نیز دختر است، نمیاما زمانی که درمی

او را به گردش در شهر  ،قراریاست که برایش یادآور پسر از دست داده در جنگ خرمشهر است. بی

رسد. این مکان، تغییردهندة ادامۀ زندگی می« خانۀ بهداشت زرکان»ها به دارد و در ضمن گردشوامی

اش است و از او برای شودکه همشهریرستاری آشنا میجا با پ؛ چرا که نوال در آننوال و رسول است

 خواهد.اش یعنی پسردارشدن یاری میرسیدن به خواسته

کردن این نقصان گیرد. برای برطرفوجود آمده در ذهن نوال، آرامش را از او مینقصان به

ل آرزوی خود دهد و نواجایی رخ میاش تغییر یابد. پس در سوژه جابهکوشد کاری کند تا زندگیمی

کند و این کار را به کند. او به موضوع تغییر نوزادان فکر میرا برای داشتن پسر به رسول فرافکنی می

ها سال ای که بعد ازجایی و آگاهی رسول از ماجرا، طرد نوال را از خانهرساند. این جابهانجام می

 خاطر پیدا کند، به دنبال دارد. نتوانسته بود به آن تعلق
خواستم خواستم. یادته؟ عاشق دخترام بودم. پسر میخواستم نوال. مو اصلاً بچه نمیمو پسر نمی»

کردی بعد شرهان. مونم حساب شون نمیشون نداشتی، حسابچه کار؟ تو بودی که دوست

 «مونم پیش یومّام. وقتی اومدم خونه نباشکردی... برو نوال برای همیشه. تا عصری مینمی

 (. 171:1368)مرعشی، 

شود که دو دخترش را با خود ببرد و پسری را که فرزندش نیست، برای رسول نوال حاضر می

ای که کسی متوجه گونه. نوال با وجود رفتن از خانه، بهشودبگذارد که با مخالفت رسول مواجه می

اش در اهواز هآید. در حقیقت عدم دلبستگی به خاننشود، مخفیانه برای دیدار رسول و فرزندانش می

سومش را برگردانده،  بیند رسول، دخترهایش نیاید و زمانی که میشود که برای دیدن بچهمانع نمی

در آن حضور و  کند. برای نوال، اهواز مکانی است که برای او مکانیتی ندارد واحساس خوبی پیدا می

 برد.اند و در حال تعلیق بین این دو به سر میجا شدهغیاب جابه

 های جدیددارالطلعه؛ مکان ارزش. 3-2-3

ترین مکان داستان است. رسول بعد از شش سال دوری همراه پسرش، به دنبال نوال دارالطلعه، اصلی

های گذشته را کنار گذاشته و او را به خانه ببرد. روستای دارالطلعه، مکانی است که آید تا کدورتمی

اند. داده را در جنگ از دستکنند که همگی مردانشان بعد از جنگ فقط زنانی در آن زندگی می
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جنگ، عواطف  پیامدهای گرفته در آنان، نشان از این دارد کهشدن زنان داغدیده و نومیدی ریشهساکن

است. شرایطی که این زنان را کنار هم  داده ها، زنان را تحت تأثیر قرارها و شوشو احساسات و تنش

کردن شود که خودشان با کاریرد، سبب مها وجود دامیان آنقرار داده است و احساس همدردی که در 

 در آن مکان، زندگیشان را تأمین کنند.

سر هستند و نشانی از رویش دوباره نیست. همه اند یا بیها سوختهد از جنگ نخلدر این روستا بع

ها را مانند های خشک شده، آنچیز سوخته یا خشک شده است. با ورود نوال به روستا و دیدن نخل

ها باشد و با علاقۀ فراوان گیرد که مادر آنبیند و تصمیم میاز دست داده است، میمردانی که در جنگ 

کند و ها میپردازد و محبتی را که نتوانسته بود به فرزندانش نشان دهد، نثار نخلها میبه مراقبت از آن

های ش جوانهزنند. ساکنان روستا که ناامید و عزادارند، با رویها جوانه میبعد از چهارسال، نخل

زدن کنند. جوانهها مشارکت میبزی آنها و سرسشوند و در آبیاری نخلها، به زندگی امیدوار مینخل

ای که جدا از رسول و فرزندانش است. او ها برای نوال، آغازی دوباره برای زندگی است، زندگینخل

های تواند به مراقبت از نخلخوبی می؛ اما بهتوانایی بودن در خانۀ خود و نگهداری فرزندانش را ندارد

 زده بپردازد.جوانه
کنه ن عینی. از اول جنگ تا الان. شیش ساله ئی زن داره مادری میهفده ساله این نخلا سوخته»

)مرعشی،  «زنهشینه. باشون حرف میآد میبرا نخلای سوخته. هر روز کارش همینه. می

63:1368.) 

شده رود، نشانۀ ادامۀ حیات گذشتۀ ویرانها در مکانی که امید رویشی نمیشدن آنها و سبزنخل

اند که فرزند زنده دارد. نگاه نوال در این ها با مراقبت کسی جوانه زدهاست. به باور اهالی روستا نخل

است که در ای استعلا یافته مکان، سیالیت و حیات است. در حقیقت دارالطلعه، مکانی است که به اندازه

، «هامال نخل»عنوان آید و نوال از نظر نسبت، بهدرمیپایان داستان، سوژة انسانی به مالکیت ابژة مکانی 

ها به انسان تعلق دارند و انسان مالک ها، نخلشود، در حالی که در وضعیت عادیِ نشانهمعرفی می

ای ابژة نخل و مکان دارالطلعه، انسان هحد و اسطورازاست. در واقع با استعلای بیش هاها و ابژهنخل

 همانند عصر اساطیری در خدمت نخل درآمده است.
مرد. مرد، همین طور میشد، اگر در خرمشهر میدانست اگر نوال در خرمشهر پیر میرسول می»

بودند که رسول هیچ وقت نتوانسته بود بکند. نوال،  ها با نوال کاری کردهبا همین صورت. نخل

)مرعشی،  «ها آرام بودپوش سرپا. پیش آنها شده بود. مال این مردهای مردة دشداشهنخلمال 
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182:1368.) 

 زایی گسست مکانی. تنش3-3

ن نوشته شده است. با مایۀ متن بر مبنای آهومی دارد و درونکارکردی مف هرسعنصر مکان در رمان 

یابد؛ زیرا در سفر با اهمیت ویژه می که ترک زادگاه هستۀ اصلی داستان است، مکانتوجه به این

ها از زندگی در آن شویم. خرمشهر، مکانی است که شخصیتجایی و تغییر مکانی مواجه میجابه

تواند شوند. نوال، نمیاند و بر اثر اشغال آن، به ترک سرزمین مادری مجبور و در اهواز ساکن میراضی

نتیجه  ،و پدر، اقوامش را در خرمشهر از دست داده استبر پسر ؛ زیرا علاوهاین وضعیت را تاب آورد

شود؛ وضعیت تنشی به این معنی است که سوژه، آمده، وارد روابط تنشی میآنکه بر اثر مسائل پیش

شود و ابژة دلخواه او، در یعنی نوال در وضعیت نقصان حضور در خرمشهر، دچار بحران ارزشی می

شود. روایت تنشی، سیر جریان معنا را از فضای روایت خطی به غیاب حضور بیرونی، در او درونی می

 شود. تشکیل می 2ایو گستره 1ایکند. فضای تنشی از دو منطقۀ فشارهشوشی منتقل می –فضای کنشی 

های عاطفیِ حضور سوژه ای شوشی است که سوگیری آن بر درونهای، منطقهمنطقۀ فشاره»

ای است که سوگیری آن بر دنیای بیرونی، ای، منطقهترهمتمرکز است، در حالی که منطقۀ گس

 (.33:1366ئیان، شعیری، )نبی «کمیّ و شناختی متمرکز است

ای که حضور فیزیکی گونهای به سر می برد، بهدر ابتدای زندگی در اهواز، نوال در منطقۀ فشاره 

شود. به بیان دیگر، این نوع نامیده می 3واقع حضوری غایب دارد که حضور انفصالی؛ ولی دردارد

اما به اطرافش توجه ندارد و در دنیای ذهن  ؛ای است که در ظاهر در مکانی حضور داردگونهحضور به

شود که عامل بیرونی برد. در حقیقت نوال، شوشگری است که با حالتی درونی مواجه میبه سر می

وجود آورده ادگاه چنین وضعیتی را برای او بهزیعنی جنگ و به دنبال آن مرگ نزدیکان و ترک 

 است. 

شوش، در ابتدای مرحلۀ فرآیند عاطفی دارای وضعیتی ساکن است که حکایت از توقف و در جا »

زدن دارد. مراحل فرآیند عاطفی قادر به تحریک قوة تخیل شوشگر و بازنمودن فضای ذهنی او برای 

های عاطفی همواره موجب تغذیۀ تخیل شود. تنشمی تصور آنچه در دسترس او قرار ندارد، نیز

                                                                                                                                  
1. Contraction 

2. Dilatation 
3. Débrayé 
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 (.178:1368)شعیری،  «شودشوشگران می

های دیگرِ مربوط به هویت او را در پی گسست مکانی، گسست در هویت سوژه و گسست در نشانه

شدن میان خرمشهر و اهواز، پاره پاره شده است. او در مکان پارهشته است. هویت سوژه نیز با تکهدا

زند. گسست مکانی، هویت شود، سرباز میکه با این مکان، همکند و از اینید عاریتی زندگی میدج

زیرا بخش اصلی هویت او در قالب خاطرات خرمشهر مربوط  ؛گسست زمانی را نیز برای او در پی دارد

ر در درونش شود. خاطرة خرمشهبه آن مکان ـ آن زمان است، بنابر این سوژه از اینجا ـ اکنون تهی می

کند و آرزوی پیوستن مجدد به روزهای خوش خرمشهر در وجود او تنش حسرت و آوارگی ایجاد می

 کشد. زندگی و هویتش همچون یک پاندول در میان اشتیاق و اجبار در نوسان است. شعله می
سی از پوشید و گاهی لباها لباس نخریده بود. همانی را که تنش بود، مینوال در همۀ این ماه»

های اش را که شسته بود، خشک شود. نوال، لباسجا پارهگرفت تا لباس جابهخواهر رسول می

 (.51:1368)مرعشی،  «هایی را که خرمشهر مانده بودخواست، همانخودش را می

 زمانی -تنیدگی مکانیتنیدگی و پس. پیش3-4

های استوار است. این جریان، معنا را به شاخصه ،مجموعۀ جریان سیال حسی بر ،عمق فضای تنشی

گیرد، بلکه زمان را هم شامل نمی بر  کند. این فضا فقط مکان را دراشاری یعنی مکان و زمان مرتبط می

 شود. می

راند و به این ترتیب شیء یا ، که خاطره از مشتقات آن است، زمان را به عقب می1تنیدگیپیش»

، که انتظار از مشتقات آن 2تنیدگیگردد. پسدر گذشتۀ دور ظاهر میشده چیز نشانه گرفته

صورت انتظاری در آیندة شده بهراند و به این ترتیب شیء نشانه گرفتهاست، زمان را به جلو می

 (.66:1368)شعیری،  «گردددور ظاهر می

حس  ،تنیدگی وجود دارد. از سوییتنیدگی و پسبرای شخصیت نوال، هر دو مورد پیش

دهد، ا به سوی خاطراتش سوق مینوستالژیک او نسبت به شهر و خانه و اقوامی که دیگر نیستند، او ر

است و برایش قابل درک « تنیدگیپیش»تواند با زندگی جدیدش کنار بیاید که این ای که نمیگونهبه

این زمان بیشتر در  نیست که چگونه رسول توانسته خاطراتش را به فراموشی بسپارد. زندگی نوال، در

 گذرد.ها میشود که شبیاهایش سپری میؤر

                                                                                                                                  
1. Retention 

2. Protention 
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هایش را در خرمشهر قبل از جنگ. روزها از عمر گذراند و شبروزهایش را در امروز می»

 «روزشد در هر شبانهگذشت، در رؤیا و نصف میها میاش فقط شبنوال نبود. زندگی

 (.52:1368)مرعشی، 

تدریج تنیدگی را همزمان با هم دارد. بهۀ حضور انفصالی، شوش و پیشدر این زمان نوال، سه مرحل

تنیدگی و اما پیش؛ شودشود، حضور انفصالی و شوش در او کمرنگ میکه صاحب دو دختر می

بس، از رسول تنیدگی همیشه در ذهن او وجود دارد و بعد از آزادی خرمشهر یا بعد از آتشپس

تواند رسول را به بازگشت التماس، گریه و دعوا نمی اوجودگرداند. بخواهد که او را به شهرش برمی

کشد تنیدگی، که انتظار از مشتقات آن است در رفتار نوال وجود دارد، نوال انتظار میراضی کند. پس

اش چیزی باقی نمانده است. با این حال این اند از خانهکه به زادگاهش بازگردد، در حالی که به او گفته

 دهد. ار هم چنان زندگی او را تحت تأثیر قرار میانتظ

ش به ای است که پس از هفت سال مخفیانه به همراه دخترانگونهتنیدگی در او بهتنیدگی و پسپیش

 باوجودای از گذشته بیابد. برای نوال، خرمشهر مکانی است که که نشانهرود، به امید اینخرمشهر می

کردن تبدیل شده ، به مکانی برای زندگیمانندی و ادراکی اسطورهوارونگی معنای شدگی، باویران

او را به سوی  ،است. او به سخن دیگران مبنی بر ویرانی خانه و شهر توجهی ندارد. انتظار دیدن زادگاه

شود که بر خلاف تصورش است، از روی مغازة دهد و وقتی با شهری مواجه میخاطراتش سوق می

کند و به اش را پیدا میهایی که با مغازة خیاطی فاصله داشت، خانهکوچهخیاطی ویران و شمردن 

 رسد. ها نداشت، میآرامشی که سال
هایش، کل کف خانه را دنبال نشانۀ قابل حملی از گذشته گشت. تاری یا پودی از قالی»

 (. 167،168)همان:  «اش. پیدا نکردای، چیزی مال شرهان، مال زندگیسنجاقی، دکمه

  ؛صبری را به همراه دارد. به اعتقاد گرمسنتظار، صبوری و بیا
طور طیفی از یک قطب به قطبی دیگر سوق صبری است، بهواژة انتظار که ترکیبی از صبر و بی»

 «یابدهای صوری زمانی تحقق میگیرد، در قالبیابد. نظام تنشی که بر این اساس شکل میمی

 (.30:1386)گرمس، 

 تلاش برای پشت سرگذاشتن ناپیوستگی و رسیدن به پیوستگی و استمرار. شوش: 3-8

نیز وجود دارد که بر زندگی او  1تنیدگی که ذکر شد، شوشتنیدگی و پسبر پیشدر رفتار نوال، علاوه

                                                                                                                                  
1. Courtés 
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 گذارد. تأثیر می
کشاند، در وضعیت شوش، برخلاف وضعیت کنشی که سوژه را به سوی اقدام و عمل می»

های احساسی چون: بهت، نفرت، مهیای پذیرش تأثیر و تأثر و بروز واکنشحضور شوشگر 

کنشی و درجا زدن و... در لحظه و موقعیت است. گاهی این شوش در ادامۀ حضور ترس، بی

 (. 62:1365)شعیری،  «خود، قدرت آن را دارد که حتی سوژه را به کنش فرابخواند

دهد، مشورت بودن رسول سوق می ز دست دادن طرفدر نوال توقف و در جا زدن، او را به سوی ا

، انجام خواهددهد و هر کاری را که رسول از او میگیری را از دست میای که نقش تصمیمگونهبه

گیرد. این وضعیت در نوال پایدار قرار می« دیگری»در جایگاه  جا او کاملاًدهد. در حقیقت در اینمی

اش به نوعی دیگر تغییر قراریرسد و بیخترش از حالت قبض به بسط میماند و با به دنیا آمدن دو دنمی

دارد تا از شهر کند دیگر مردی وجود نآید که تصور مییابد، بدین صورت که ترسی به سراغش میمی

دارد، حتی در مواردی رسول را جزء مردان ها ذهن او را به خود معطوف میله سالدفاع کند. این مسأ

 آورد. به حساب نمی
)مرعشی،  «دید، غیر از رسول که مانده بودهای اهواز مرد نمیده سال بود که نوال توی خیابان»

28:1368.) 

یابد یاهایش تحقق یافته است سپس درمیؤکند رتبدیل حالت بسط به قبض در زمانی که گمان می 

اما این  ؛گیرداو اوج می دهد. شوش درکه چنین نیست، نوال را دوباره به سوی دنیای عاطفی سوق می

نبال رسیدن به هدفی مشخص است، آورد که به دبار برخلاف قبل ساکن نیست، بلکه به کنشی روی می

 گیرد به هر قیمتی که شده پسری داشته باشد.ای که تصمیم میگونهبه
 خواست. فقط یک پسر به جای همانی که مردهگرفت. چیز زیادی نمیاو یک پسر از دنیا می»

 (.57:1368)مرعشی،  «بود

فراموش کند که آن  کند گذشته و خاطراتش را کاملاًدر مقابل رسول، برای ادامۀ زندگی تلاش می

 نامند. می« 1سازیغایب»را 
اش مانده بود، مجبور بود همه چیز را از یاد ببرد تا بتواند روی پا شود و چیزی را که از زندگی»

 (.121:1368)مرعشی، «دوباره بسازد

« دارالطلعه»اما زمانی که به دنبال نوال به روستای  ؛شونداین خاطرات برای او به ظاهر فراموش می 

                                                                                                                                  
1. Absentification 
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شان برایش زنده دهد، خاطرات خرمشهر، شرهان و خانهرود، با اتفاقاتی که در آنجا روی میمی

کردن مشکلات ای است و به دنبال حلگسترهنطقۀ توان گفت که رسول ابتدا در مبنابراین می ؛شودمی

جا او نیز بین این دو منطقه برد و از اینای میمنطقۀ فشاره اما تداعی خاطرات او را به ؛اش استزندگی

ای تنیدگی و مرور خاطرات گذشتهدر نوسان است. در حقیقت برای رسول در این مکان، نوعی پیش

ای که برای ل به تلاش بیهودهدر این مکان است که رسو آید.وجود میش کرده بود، بهکه فرامو

کند روزهای گذشته بازگردد و اندیشد و آرزو میاش کرده و نتوانسته بود، میکردن گذشتهپاک

صورت تقلبی که برای خود و گونه که واقعاً بودند، زندگی کند، نه بهکوشد آن روزها را همانمی

 اش ساخته بود.خانواده

 یریگجهینت. 4

معناشناسی مکان و کارکرد گفتمانی آن در  -در این پژوهش، با توجه به مفاهیم نظری به تحلیل نشانه

های اصلی رمان، زمینه اثر نسیم مرعشی پرداختیم. محل وقوع رخدادها و زندگی شخصیت هرسرمان 

آورد. تغییر مکان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی این افراد ها فراهم میرا برای تحول شخصیت

ها نساندارد. حس تعلق به مکان، ریشه در ارتباطات فردی و اجتماعی در محیط دارد که از نیاز اولیۀ ا

نوعی احساسات و عواطف را نسبت به محیط  ،پذیرد. تعلق به مکان، دلبستگی و تعهد به آنت میأنش

ای در ای و گسترهشناسی مکان، دریافتیم که داستان در دو منطقۀ فشارهکند. ضمن بررسی نشانهبیان می

وجودآمدن تنش و ار باعث بهبه اجبآمدة بیرونی و تغییر مکان ، نوسان است. زمانی که اتفاقات پیش

او در مکان « من»گیرد. ای در او فزونی میگردد، منطقۀ فشارهشخصیت زن داستان، نوال، می شوش در

کند و به نوعی انفصال مکانی و از او جدا شده و در جای دیگر سیر می« خود»ولی  ؛جدید حضور دارد

دهد، گسست هویتی او را نیز ژه روی میدهد. گسست مکانی که برای سوترک مکان گفتمان روی می

دهد. فضای تنشی که ای که او را در فضای میان گذشته تا آینده در نوسان قرار میگونهدر پی دارد، به

توان نام برد، در داستان تنیدگی را میتنیدگی و پسبر سیالیت حسی استوار است و از انواع آن پیش

کشیدن تنیدگی است و انتظارمشتقات پیش اطرات گذشته که ازشود. برای نوال، یادآوری خدیده می

تنیدگی است، وجود های گذشته که از مشتقات پسبرای بازگشت به زادگاهش و رسیدن به خوشی

کند این خاطرات را کند با این تفاوت که او نخست تلاش میدارد. همین موارد را رسول نیز تجربه می

ولی در دارالطلعه، خاطرات گذشته از زیر غبار فراموشی ؛ یدی بسازدبه فراموشی بسپارد و زندگی جد
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تنیدگی است و انتظار برای برگرداندن نوال به خانه و بازگشت زندگی آید که به نوعی پیشبیرون می

تنیدگی است. ورود نوال به دارالطلعه )مکانی که نامش با ساکنان به روال قبل، بعد از شش سال، پس

ای ناخواسته در تبدیل آن مکان که مکانی فضاشده است، به گونهستند تناسب دارد(، بهن که زنان هآ

شود که ها باعث میمکانی استعلایی نقش دارد. حضور نوال در دارالطلعه و دلبستگی و توجه او به نخل

 . ها جوانه بزنند و این مکان، از مکانی فیزیکی به مکانی استعلایی تبدیل شودآن

 کتابنامه
 .27-60(، 13و12، )رودزنده«. شناسی داستانمکان( »1370اخوت، احمد. )

 .26-05(، 23) 26،ادب و زبان فارسی«. بررسی زیباشناسی عنصر مکان در داستان( »1388اصغری، جواد. )

 چاپ سوم. تهران: فرهنگستان هنر. .پدیدارشناسی مکان( 1360پرتوی، پروین. )

 . ترجمۀ مهدی پارسا، چاپ ششم. تهران: سورة مهر.شناسینشانهمبانی ( 1367چندلر، دانیل. )
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 .1-26(، 2) 6، صرادبیات پارسی معا«. ترقی

تحول کارکرد تقابلی « عقاب»و « آرش کمانگیر»معناشناختی شعر  -تحلیل نشانه( »1362مقدم، فریده. )داودی

 .105-120(، 1) 0، جستارهای زبانی«. زبان به فرآیند تنشی

کان در معناشناختی استعلای م -تحلیل نشانه( »1366)زاده، فردوس. فام، ارسلان؛ آقاگلرضایی، رضا؛ گل

 . 85-100(، 1) 1، شناسیروایت. «بزرگ بانوی روح منداستان کوتاه 
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 نظر بهمن نامور مطلق، چاپ اول. تهران: سخن.

 چاپ پنجم. تهران: علم. .شناسی کاربردینشانه( 1367سجودی، فرزان. )

شناسی در فرآیند گذر از فضا به مکان در بازتاب نقش نشانه( »1368)دوست، نوشین؛ البرزی، فریبا. سخاوت

 .07-60(، 32) 8، مطالعات شهری«. مجموعۀ تاریخی سعدالسلطنۀ قزوین

 .33-51(، 8) 2، نقد ادبی«. معناشناسی گفتمانی -شناسی ساختگرا تا نشانهاز نشانه( »1388شعیری، حمیدرضا. )
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